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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

پس از این که اثبات کردیم حج صب ممیز صحیح است، این سؤال مطرح است که آیا این صحت و مشروعیت، منوط به اذن
ول است، به طوری که اگر ول اذن داد صحیح است و اگر اذن نداد صحیح نیست؟ یا این که اذن ول شرط نیست. بیان شد

صب که مستند برای صحت حج ری از حیث روایاتاز حیث قواعد و اصول و دی که در اینجا باید در دو مقام بحث کنیم؛ ی
است.

بررس شرط بودن اذن ول از حیث قواعد

از حیث اصول و قواعد، چند مطلب در اینجا مطرح مشود؛ اصل اول: ی مسئله این است که بوئیم این مورد، از موارد
وییم اقل و اکثر ارتباطکنیم. اگر هم باست که در اینگونه موارد، در اکثر برائت جاری م ران امر بین اقل و اکثر استقلالود

هستند، در ارتباط نیز ما نسبت به اکثر برائت جاری مکنیم همانگونه که در استقلال برائت جاری مکنیم.

به عنوان مثال، در باب نماز ی وقت مگوئید ی نماز واجب است یا دو نماز؟ مشود اقل و اکثر استقلال. ی وقت
مگوئیم نمدانیم نماز آیا نُه جزء است یا ده جزء، در این جزء دهم (که عبارت از سوره باشد) به عنوان ارتباط برائت جاری
مشود. اینجا نیز از همین قبیل است؛ یعن ما مدانیم حج صب مشروع و صحیح است، اما نمدانیم ی شرط به نام اذن

ول دارد یا نه؟ که ارتباط مشود همانگونه که اگر ش کنیم آیا سوره واجب است یا نه؟ آنجا نسبت به سوره، اصل برائت از
سوره را جاری مکنیم، در اینجا نیز مگوئیم اصل، برائت از شرطیت اذن ول است.

جعل کرد، آیا اذن ول صب ت را برای حجشارع صح کنیم وقتم ش اصل دوم: استصحاب عدم جعل شرطیت است؛ یعن
را نیز جعل کرد یا خیر؟ مگوئیم زمان که اصلا صحت را جعل نرده بود، شرطیت اذن ول هم جعل نشده بود، حال که

صحت را جعل کرد، استصحاب مکنیم عدم جعل شرطیت را، که این مورد از موارد استصحاب عدم ازل است؛ یعن این
استصحاب به این برمگردد که حج صب، ی زمان اصلا نه صحت داشته و نه استحباب، آن موقع شرطیت اذن ول برای

حج صب نبوده، حال که شارع صحت را برای حج صب جعل کرده، باز عدم جعل شرطیت را استصحاب مکنیم به نحو
.استصحاب عدم ازل

منته استصحاب عدم ازل مبنای است، مشهور اصولیین استصحاب عدم ازل را قبول دارند، اما برخ از بزرگان همانند
مرحوم امام و مرحوم والد ما این استصحاب را قبول نداشته و مگویند در استصحاب عدم ازل، قضیه متیقنه و مشوکه
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مغایر هم هستند؛ زیرا قضیه متیقنه، سالبه به انتفاء موضوع است و قضیه مشوکه، سالبه با حفظ موضوع است که در نتیجه،
دو قضیه است و وحدت دو قضیه (قضیه یقین و مشوک) در استصحاب عدم ازل نیست. بنابراین، اگر کس مبنای مشهور
را داشته باشد، در اینجا متواند به این استصحاب تمس کرده و آن را به عنوان دلیل قرار دهد، اما کس که استصحاب عدم

ازل را قبول ندارد، در اینجا نمتواند به این دلیل تمس کند.

بدینسان، دو اصل عمل در اینجا جریان دارد؛ ی «اصالة البرائه عن الشرطیه» و دیری استصحاب عدم جعل شرطیت به
نحو استصحاب عدم ازل و با این دو بیان، مسئله روشن مشود که وقت ش مکنیم اذن ول شرط هست یا نه، اصل عدم

اعتبار اذن ول است.

بررس جریان اصاله البرائه در مسئله

ممن است گفته شود اصالة البرائه، ی اصل امتنان است و اصل امتنان نسبت به الزامیات مثل واجبات معنا دارد، مثل
نماز که ی تلیف الزام است، اما ی امری که مستحب است، اصالة البرائه نسبت به آن بمعناست. به بیان دیر، دو اشال

را با دو بیان متوان در اینجا ذکر کرد؛

1. حدیث رفع (که مستند اصل برائت است) امتنان مباشد و در مستحبات امتنان معنای ندارد.

2. بوئیم اصل برائت، الزام را برمدارد (و توجه به امتنان بودن آن ننیم) و در مستحب اصلا جریان ندارد تا این که بوئیم
در حج صب ممیز (که از مستحبات است) بخواهیم این اصل را جاری کنیم.

طبق مبنای که ما در حدیث رفع داریم که مگوئیم حدیث رفع، تشریع را برمدارد و مراد، رفع تشریع است، اطلاق آن هم
الزامیات را مگیرد و هم مستحبات را، منته بعداً برای این که بدانیم کدام ی از مستحبات را صب متواند انجام دهد و کدام

را نمتواند انجام بدهد، سراغ ادله دیر مرویم.

به بیان دیر، ی سری ادله تشریع داریم که عباتند از: واجبات، محرمات، مستحبات، مروهات، و ی حدیث رفع داریم که
مگوید شارع برای بچه چیزی را تشریع نرده است. حال اگر دلیل خاص بوید که حج صب مستحب است، این دلیل حدیث

توانیم حدیث رفع را جاری کنیم، مثلاعمل مستحب، نم ی ته مهم آن است که در اصلن زند، منتهرفع را تخصیص م
مگوئیم نمدانیم شارع فلان عمل مستحب را، برای ملفین جعل کرده یا خیر؟ در اینجا حدیث رفع جاری نمشود.

به بیان دیر، اگر ی چیزی به عنوان الزام بر ذمه ملف باشد و ش کنیم فلان چیز را خدا بر ما واجب کرده یا خیر؟ برائت از
وجوب جریان پیدا مکند، اما سؤال این است که اگر ی چیزی را ش کردیم اصلا شارع به عنوان مستحب برای بالغین قرار
داده یا خیر؟ در اینجا نمتوانیم بوئیم اصل، برائت عن الاستحباب است؛ زیرا یا باید بوئیم حدیث رفع امتنان است و امتنان

در رفع مستحبات معنا ندارد، یا این که بوییم مقتضای معنای رفع، این است که ی امر ثقیل بر ذمه انسان باشد که شارع
بردارد و در مستحبات،  چیزی نیست که شارع بردارد.

بنابراین، اگر ش کنیم شارع فلان عمل را، حت برای بالغین مستحب قرار داده یا نه؟ نمتوان برائت جاری کرد. به عنوان
مثال، پیادهروی اربعین دلیل بسیار روشن دارد که برای هر قدم، ثواب حج و زیارت نوشته مشود، اما اگر درباره استحباب

پیادهروی از منزل تا حرم حضرت معصومه(عليها السلام) یا از حرم حضرت معصومه(عليها السلام) تا جمران ش کنیم[1]
(یعن به حسب اول مخواهیم ببینیم نفس این عمل را، شارع مستحب قرار داده یا نه)، حدیث رفع جاری نمشود.



بدینسان، حدیث رفع و اصل برائت در جای که اصل استحباب ی عمل روشن نباشد جریان ندارد، اما اگر شارع دو رکعت
نماز را بر ما مستحب کرد و ما در این نماز مستحب ش کردیم که سوره جزء این مستحب، مشروع است یا نه؟ اصل برائت

جاری مشود. یا هر چه عنوان مستحب دارد، اگر در ی خصوصیت از خصوصیات آن امر مستحب ش کردید، اصل
برائت از آن جاری مشود و این مؤیِد همان مبنای است که ما اختیار کردیم که اصالة البرائه، فقط مربوط به الزامیات نیست.

مگوئیم در این مستحب چنین خصوصیت تشریع شده یا نه؟ حدیث رفع جریان پیدا مکند و اصل عدم آن است.

بررس مبان در حدیث رفع

به نظر ما، در حدیث رفع مسئله تسهیل مطرح است نه امتنان و تسهیل با مسئله امتنان فرق دارد که این تفاوت را در باب
«لاحرج» نیز بیان کردیم که امتنان نیست و مسئله تسهیل مطرح است و ثمره بین امتنان و تسهیل را نیز در بحث «لاحرج» ذکر

کردیم.

بحث امروز، خود از مؤیِدات مبنای است که ما در حدیث رفع برگزیدیم. مشهور همانند شیخ انصاری(قدس سره) مگوید:
«رفع» مؤاخذه روز قیامت، قول دوم مگویند: رفع الزامیات، قول سوم (که محقق نائین(قدس سره) اختیار کرده و ما نیز

تبعیت کردیم) رفع تشریع است. لذا مگوییم حم تلیف و صحت و فساد در احام وضعیه برداشته مشود. در این بحث،
نمدانیم آن زمان که شارع این مستحب را برای صب تشریع کرد، اذن ول را معتبر کرد یا نه؟ اصل برائت از تشریع است.

بنابراین، ش در اینجا برمگردد به ش در اصل تلیف و در اینجا مگوییم آیا شارع اذن ول را تشریع کرده یا خیر؟ اصل
کنیم، اصل برائت جریان ندارد، اما در جایم در اصل استحباب عمل که ش برائت از تشریع است. نتیجه آن که، در جای
که استحباب عمل روشن است، برائت جاری مشود، مثلا شارع مگوید طواف به بیت مستحب است، اما ش مکنید این

طواف مستحب، طهارت لازم دارد یا نه؟ اصل برائت است. البته دیدگاههای دیری نیز درباره طواف هست؛ ی عده مگویند:
«الطواف بالبیت صلاةٌ» و همانگونه که در نماز مستحب باید وضو گرفت، در طواف مستحب نیز باید وضو گرفت.

صب ت حجدر صح ادله شرطیت اذن ول

مشهور قائل به شرطیت اذن ول هستند و دو دلیل برای ایشان ذکر شده که این دو دلیل را بررس مکنیم و بعد به سراغ روایات
خواهیم رفت.

دلیل اول: حج از امور عبادی است و همه عبادات، توقیف است و در امور توقیفیه نیاز به تصریح شارع داریم؛ یعن نیاز داریم
به این که شارع برای ما چیزی را بیان کند و در جای که اذن ول نباشد، نمدانیم مورد نظر شارع است یا خیر؟ در این

صورت، در خودِ مشروعیت این حج صب ش مکنیم و در نتیجه باید به قدر متیقن اخذ کنیم، قدر متیقن در جای است که با
اذن ول باشد.

صاحب ریاض(قدس سره) این دلیل ذکر کرده[2] و مرحوم سید در عروه بدان اشاره مکند و مرحوم خوئ و مرحوم والد ما
نیز آن را رد مکند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ نته: هیچ دلیل بر این معنا نداریم که رفتن مسجد جمران، برای هر قدم ثواب است مر از باب «افضل الاعمال
احمزها» [مجمع البحرين، ج 4، ص 16] و آن هم رفتن به مسجد که خانه خداست. حت درباره حرم حضرت معصومه(عليها

السلام) که در روایات داریم «من زارها کمن زارن»، این فقط در محدوده ثواب زیارت خودِ حضرت است، اما اگر گفتیم پیاده
رفتن به سوی حرم حضرت رضا(عليه السلام) هم مستحب است، دیر نمشود این را توسعه داد و گفت که پیاده رفتن به حرم

حضرت معصومه(عليها السلام) نیز مستحب است. در همان جهت که تشبیه شده در همان جهت ما باید در نظر گرفت و آن
فقط در اصل ثواب خود زیارت است. نم شود گفت پس اگر آنجا هم غسل زیارت مستحب است، پس اینجا نیز غسل زیارت

مستحب است. ما برای زیارت حضرت معصومه(عليها السلام) با این که از سه امام(عليهم السلام) روایت داریم: «کس که
حضرت معصومه(عليها السلام) را زیارت کند، بهشت بر او واجب مشود» یا آن تعبیر که: «من زارها کمن زارن» را داریم،
با این حال نمتوان از آن استفاده کرد که پس غسل زیارت هم در اینجا مستحب است؛ یعن بوئیم همانگونه که غسل زیارت
برای حرم حضرت رضا(عليه السلام) مستحب است، پس اینجا هم مستحب است؟ نه، فقط در مقدار ثواب و در اصل فضیلت

زیارت تشبیه شده است.
[2] ـ رياض المسائل (ط ‐ الحديثة)، ج6، ص: 18.


